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چکیده� 
 ناصر 

ً
یان‌های سلفی، خصوصاً اتهام غلو )نســــبت‌دادن جایگاه الهی به افراد( همواره از سوی بزرگان جر

القفاری، به باورهای شیعه در مســــئله امامت وارد شــــده اســــت. القفاری در آثار خود مواردی مانند نسبت 

بانیت، خلق افعال، اشتراک ائمه؟عهم؟با پیامبر ؟ص؟  در صفت نبوت، توسل به ائمه؟عهم؟و مواردی این‌چنین  ر

را مصداق غلو دانسته و معتقد است این آموزه‌ها در سیره سلف صالح وجود ندارد و بدعتی شیعی محسوب 

می‌شود.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا به استخراج و تبیین ادله ناصر القفاری پرداخته، سپس با 

یژه اهل‌سنت( بررسی می‌کند  یقین )به‌و نقد هر یک از مدعیات او بر پایه منابع قرآنی، روایی و آرای علمای فر

.یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد ادعای  که آیا این اتهامات بر مبانی اعتقادی شیعه منطبق است یا خیر

غلوانگاری وهابیت، نه‌تنها بر شــــواهد معتبر استوار نیســــت، بلکه بسیاری از این باورها در سنت اسلامی، 

یشــــه دارد و موردتأیید علما و سیره مسلمین اســــت؛ بنابراین، نقدهای القفاری  حتی در منابع اهل‌سنت، ر

 بر درکی ناقص یا کلیشه‌ای از اعتقادات شیعه استوار شده و فاقد انصاف علمی است. 
ً
عمدتاً
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مقدمه� 
یه‌پردازان معاصر وهابی که تمرکز اصلی پژوهش‌های خود را بر نقد  ناصر القفاری، به‌عنوان یکی از نظر

عقائد شیعه قرار داده است، با تفصیل بیشتری اتهامات غلو به شیعیان را در آثار خود مطرح کرده، ادعا می‌کند 

یم  یارت و تکر ینی و ز باره ائمه اثنی‌عشر؟عهم؟، مانند عصمت، علم غیب، ولایت تکو اعتقادات شیعیان در
بانیت غیرخداوند ارتقا یافته و مصداق غلو است.1 مردگان، نه‌تنها با سیره سلف ناسازگار است، بلکه به حد ر

اتههام غلـو از سوی وهابیـان، هممواره به‌عنـوان توجیههی بـرای تکفیـر و خشـونت علیه شیعیـان بـه کار رفته 

اسـت؛ امـا تـا دیدگاهـی منسـجم و روشـن از آن ارائـه نشـود، نمی‌تـوان در ایـن مسـئله بـه نتایـج درسـت و کاملی 

دسـت پیدا کـرد. بسیـاری از باورهـای مورد انتقاد وهابیان مانند توسـل، در سـنت مسـلمانان حتی اهل‌سـنت 

نیـز سـابقه دارد؛ بنابرایـن، بایـد میـان غلـو واقعـی از اعتقـادات مشـترک اسلامـی تفکیک قائل شـد.

ایــن پژوهــش ســعی دارد بــا واکاوی دقیــق ادعاهــای ناصــر القفــاری و مقایســه آن بــا مبــانی کلامــی شیعــه 

 
ً
ــو بــه شیعــه از سوی وهابیــان خصوصــاً ــا اتهــام غل و ســنت اسلامــی بــه ایــن پرســش اســاسی پاســخ دهــد: آی

ناصــر القفــاری، بــر پایــه فهــم درستی از مــتون شیعــی و سیــرهٔٔ مســلمین اســتوار اســت یــا نــاشی از قــرائتی 

ینشــی و غیرمنصفانــه از منابــع اسلامــی اســت؟  گز

بــا اینکــه برخــی از مقــالات و آثــار علمــی بــه‌صورت پراکنــده بــه مســئله اتهــام غلــو بــه شیعیــان از دیــدگاه 

ناصــر القفــاری پرداخته‌انــد، امــا تحــقیقی کــه ایــن پراکندگــی را ســامان بخشــد و تمــام ابعــاد غلــو )از ولایــت 

ینی تــا علــم غیــب( را در چــارچوبی منســجم تحلیــل کنــد، یافــت نشــد. تــکو

ــو در امامــت و اتهامــات وارده از سوی ناصــر  ــه مســئله غل  بنابرایــن لازم اســت در اثری خــاص و جامــع ب

بــوط، بــه شبهــات در ایــن زمینــه پاســخ  یــان وهابیــت، پرداختــه و بــا تحلیــل دقیــق مســتندات مر القفــاری و جر

داده شــود و تنش‌هــای فرقــه‌ای کاهــش یابــد.

کیــد بــر حجیــت فهــم ســلف صالــح، همــواره بــا توســل بــه  1. جریــان ســلفی وهابیــت بــا تکیــه بــر آموزه‌هــای ابــن تیمیــه )قــرن هشــتم هجــری( و تأ
مفاهیمــی ماننــد توحیــد و شــرک، دیگــر مذاهــب اسلامــی )بــه ویــژه شیعــه ی امامیــه( را متهــم بــه انحــراف اعتقــادی کــرده اســت. ایــن جریــان بــا 
تعریــف خاصــی از شــرک در دو مســئله تصــرف در تکویــن )ماننــد نســبت‌دادن کرامــات و علــم غیــب به ائمه؟عهم؟( و شــرک در عبــادات )مانند 

توســل و تبــرک( بسیــاری از باورهــای شیعــه در حوزه امامــت را مصــداق غلــو و شــرک دانســته اســت.
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در مورد اتهامــات ناصــر القفــاری در غالی‌انــگاری شیعیــان مقــالات و پژوهش‌هــایی موجــود اســت؛ ماننــد 

یــات متکلمــان شیعــه«  »نقــد و پاســخگویی بــه شبهه‌افــکنی دکتــر قفــاری در بــاب عصمــت باتکیه‌بــر نظر

نوشــته مهــدی محمــدزاده بنی طــرفی، »مغالطــات ناصــر القفــاری در نقــد عقائد شیعــه در بــاب عصمــت امام« 

نوشــته علی خلجــی، مقالــه »بررسی و نقــد منهــج قفــاری در کتــاب اصول مذهــب الشیعــه« اثــر ابوالفضــل 

یــع بــه اهل‌بیــت؟عهم؟و نقــد شبهــات قفــاری«  یــض امــر تشر قاسمــی و فتــح‌الله نجــارزادگان، »بررسی روایــات تفو

نوشــته حکیمــه واعــظ مــوسوی.

ــا بــه یــک مســئله خــاص در ایــن بــاب، ماننــد عصمــت  همــان‌طور کــه مشــهود اســت، ایــن پژوهش‌هــا ی

یــض محــدود شــده اســت و یــا بــه بررسی روش اســتدلال‌های ناصــر القفــاری پرداختــه شــده اســت؛ امــا  یــا تفو

ــارت  ی ینی، ز ــو )عصمــت، علــم غیــب، ولایــت تــکو ــاره غل ب پژوهــش حاضــر تمــام اتهامــات ناصــر القفــاری در

ــا مســتندات  ــد. همچــنین ضمــن مقایســه تطــبیقی باورهــای شیعــه ب و...( را در چارچــوب واحــد بررسی می‌کن

اهل‌ســنت در موضوعــاتی ماننــد کرامــات اولیــا در آثــار ابــن تیمیــه یــا توســل در سیــرهٔٔ صحابــه، بــه داوری‌هــای 

متناقــض وی در ایــن مســئله اشــاره می‎کنــد. 

1. مفهوم‌شناسی

1-1. تعریف غلو

یســد، بــه معنــای تجــاوز از حــد اســت )راغــب، 1404، ج1،  مفهــوم غلــو چنان‌کــه راغــب در مفــردات می‌نو

ص364(.

در لســان العــرب غلــو چــنین معنــا شــده اســت: غلــو تجاوزکــردن از حــد و انــدازه و یــا خارج‌شــدن از حــد 

، 1414، ج15، ص132(. اعتــدال اســت )ابــن منــظور

به‌عبارت‌دیگــر واژه غلــو در مقابــل تقصیــر اســت و در لغــت بــه معنــای تجــاوز از حــد و افــراط در شی 

اســت؛ یــعنی فــرد یــا چیزی بیــش از آنچــه در اوســت، توصیــف شــود )همــو، ج15، ص132( و در اصــطلاح 

ــاره امیرالمؤمــنین  ب ــه در ــز کســانی هســتند ک ــا، ج1، ص490(. غلات نی یحــی، بی‌ت ــاده‌روی اســت )طر ی نوعــی ز

علی ؟ع؟غلــو می‌کننــد و او را بــا عنــوان ربوبیــت توصیــف می‌کننــد )همــو، ج3، ص 328(.
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غلو در استعمالات قرآنی نیز به همین معناست؛ چنانچه در سوره نساء آمده است:
ــاره خــدا جــز ســخن  ب ــد و در ــو نکنی ــن خــود غل ــاب در دی »ای اهــل کت
یم علینبیناوآله‌وعلیه‌الــسلام  ییــد؛ مسیــح عیســی بــن مر درســت نگو
یم افکنــده و روحی  فقــط پیامبــر خــدا و کلمــه اوســت کــه آن را بــه‌سوی مر
ییــد  یــد و نگو از جانــب اوســت؛ پــس بــه خــدا و پیامبــران او ایمــان بیاور
ــرای شمــا  ــه ب ــد ک ــد ســه‌گانه اســت. از ایــن ســخن خــودداری کنی خداون
بهتر اســت. خداونــد تنهــا معبــود یگانــه اســت. او منزه اســت کــه فرزندی 
داشــته باشــد؛ بلکــه از آن اوســت آنچــه در آسمــان‌ها و زمین اســت و بــرای 

ــرستی آن‌هــا خــدا کافی اســت« )نســاء/ 171(. پ ــر و سر تدبی

مطابـق ایـن آیـه مسیحیـان حضـرت عیسـی علینبیناوآله‌وعلیه‌الـسلام را فرزنـد خـدا دانسـتند و او را از 

ذات انسـانی خـود بالاتـر بـرده، بـه مقـام الوهیـت رسـاندند. به‌عبارت‌دیگـر مسیحیـان نسـبت بـه حضـرت 

عیسـی علینبیناوآله‌وعلیه‌السلام مرتکب غلو در ذات شـدند و جایگاه الوهی و ربوبی را به او نسـبت دادند.

بنابرایــن، غلــو بــه معنــای تجــاوز و تعــدی از حــدود انســان و برابرســازی وی بــا ذات یــا اوصــاف خداونــد 

متعــال اســت.

بــرد روایی غلــو نیــز همینگونــه اســت؛ بــرای نمونــه در گفتــگوی میــان امــام رضــا ؟ع؟و مــأمون،  همچــنین کار

ایــن حــدود و ثــغور بــا بیــان روشنی مــطرح شــده اســت. هنگامــی کــه مــأمون بــه امــام رضــا ؟ع؟عــرض می‌کنــد 

ــان نبی مکــرم  ــه بی ــد، حضــرت ب ــف شمــا را از حــد می‌گذرانن ــد و توصی ــو می‌کنن ــاره شمــا غل ب ــردم در گروهــی از م

یــش قــرار  یــد، خداونــد متعــال مــرا بنــده خو ــر نبر اسلام اشــاره می‌کننــد و می‌فرماینــد: »مــرا از حــد خــود بالات

داده اســت، پیــش از آنکــه پیامبــر باشــم. خداونــد متعــال در قــرآن می‌فرمایــد: هیــچ بــشری ســزاوار آن نیســت 

یــد: به‌جــای خداونــد بنــدگان مــن باشید«  کــه خــدا بــه او کتــاب، حکــم و پیامــبری اعطــا کنــد و او بــه مــردم بگو

)صــدوق، 1378، ص200(. در بخــش اشــکالات بــه دیــدگاه وهابیــت )ناصــر القفــاری( بــه روایــات بیشــتری 

در ایــن زمینــه اشــاره خــواهیم کــرد. 

1-2. تعریف عصمت 

یف آن و بیان مراد از آن برای رسیدن  ازآنجایی‌که در این تحقیق به مسئله عصمت اشاره خواهد شــــد، تعر
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به نتیجه درست از مسئله عصمت، ضروری است.

عصمــت در لغــت بــه معنــای منــع اســت و عصمــت خداونــد بــرای شــخص بــه ایــن معنــا اســت کــه 

، 1414، ج12، ص403( و در  خداوند شــخص را از چیزهــایی کــه او را نابــود می‌کند، حفــظ می‌کنــد )ابــن منــظور

: لــطفی از جانــب خــدا کــه شــامل حــال مکلــف می‌شــود و او را از وقوع در معصیت و  اصــطلاح عبارت اســت از

تــرک اطاعــت بــاز مــی‌دارد؛ بــا اینکــه شــخص قــادر بــه انجــام آن دو اســت )مفیــد، 1414، ص27(.

1-3. ناصر القفاری

باره شیعه  یادی در دکتر ناصر بن عبدالله بن علی قفاری از علمای وهابی عربستان است که مطالعات ز

یکرد انتقادی داشته و در تلاش بوده اســــت تا کفر شیعیان را ثابت کند. تمام نوشته‌های وی حول همین  با رو

یه: عرض و نقد، الموجز فی الادیان و المذاهب  موضوع است؛ مانند اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنی عشر

المعاصره، نواقض التوحید الاسماء و الصفات و... )عابدی، 1390، ص23(.

2. مستندات ناصر القفاری بر غالی‌بودن شیعیان

2-1. انتساب صفات خداوند به امامان؟عهم؟:

ین را که مختص  ناصر القفاری ادعــــا دارد: شیعیان صفات فوق بــــشری و اموری مانند تصــــرف در تکو

خداوند متعال است، به ائمه؟عهم؟نســــبت می‌دهند و این مصداق غلو و خروج از حد است. موارد ادعاشده 

ادامه اشاره و بررسی می‌شود:

کت ائمه؟عهم؟در تصرفات امور تکوینی با خداوند  2-1-1. انتساب شرا

ناصر القفاری وهابی معتقد اســــت مکتب امامیه مانند نصاری دچار غلو در مقام الوهیت شده‌ است و 

یک خداوند می‌دانند؛ همان‌طور که نصاری قائل به این شــــراکت برای مسیح  ائمه را در مقام الهی و ربانی شر

شده‌اند.

ــرده اســت کــه  ــه ســه درجــه تقــسیم ک ــه شیعــه را ب ــن تیمی ــخ‌الاسلام اب یســد: »شی ــاری می‌نو ــاصری القف ن

یــن آن درجــات، غلات رافضــی هســتند کــه بــرای علی ؟ع؟مرتبــه‌ای از توحیــد الوهیــت و ربوبیــت را  بدتر

قائــل هســتند« )القفــاری، 1414، ج1، ص93(.
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یــرا  یســد: »رافضــه شیعیــان در میــان امــت از زمــره غالیــان توصیــف شــده‌اند؛ ز ابــن تیمیــه ایــن‌طور می‌نو

ــرای علی؟ع؟شــده‌اند. شــر ایــن افــراد از شــر نصــاری  ــه ربوبیــت ب ــان آن‌هــا کســانی هســتند کــه قائــل ب در می

بیشــتر اســت« )ابــن تیمیــه، 1406، ج6، ص187(.

2-1-2.نقد و بررسی

الف( پاسخ نقضی:

در آیــات قــرآن، منابــع اهل‌ســنت و اقــوال بزرگان ســلفیه مــواردی مشــاهده می‌شــود کــه بــرای افــرادی 

یــن بوده‌انــد. در سوره آل‌عمــران ماجــرای زنده‌کــردن مــردگان توســط حضــرت عیســی  قائــل بــه تصــرف در تکو

علینبیناوآله‌وعلیه‌الــسلام و شــفای بیمــاران کور و پیســی بــه دســت وی مــطرح می‌شــود. ایــن مــوارد از 

یــن بــه  ــر کــرد کــه این‌گونــه مــوارد و تصرفــات در تکو یــن اســت و می‌تــوان چــنین تفسی تصرفــات در عــالم تکو
اذن و اراده الهــی بــرای غیرخداونــد نیــز ممکــن اســت.1

یــن را بــرای غیــر  همچــنین منتقدیــن بــه ســلفیه از بزرگان اهل‌ســنت نیــز مــواردی از تصرفــات در تکو

خداونــد ذکــر کرده‌انــد:

یسد: ین خلفا اشاره می‌کند و می‌نو فخر رازی مواردی از تصرفات در تکو
ــه خشــک می‌شــد  ــل ســالی یک‌مرتب ، رود بزرگ نی »مورد اول: در مصــر
یــان پیــدا نمی‌کــرد؛ مگــر اینکــه مــردم مصــر زن جــوانی را در آن غرق  و جر
می‌کردند.عمــر بــن عــاص والی آن زمــان مصــر بعــد از مشــاهده ایــن 
یــف و از او  ماجــرا بــه خلیفــه دوم نامــه نوشــت و ماجــرا را بــرای وی تعر
در خواســت کمــک کــرد. عمــر بــن خطــاب هــم بــر روی یــک ســفال 
یــان داشــته  یــان داری، جر نوشــت: ای نیــل اگــر بــه امــر خداونــد جر
یــان داری، مــا احتیاجــی بــه تــو  بــاش و اگــر بــه اختیــار خــودت جر

1. بــه عنــوان نمونــه ابــن تیمیــه، کــه از بزرگان ســلفیه اســت، می‌نویســد: »از عقائــد اهــل ســنت و جماعــت ایــن اســت که کرامــات اولیــا را تصدیق 
می‌کننــد و معتقدنــد کــه آن‌هــا ولایــت تکوینــی داشــتند و در جهان تأثیر می‌گذاشــتند« )ابــن تیمیــه، 1416، ج3 ، ص156(.

وی در جــای دیگــری اذعــان دارد: »چــه بســا اولیــا و علمــا و بزرگان اهــل ســنت می‌تواننــد مــرده را زنــده کننــد، همان‌گونــه کــه اتبــاع و پیروان انبیــا 
، 1420، ج2،ص807(. می‌توانســتند مــردگان را زنــده کننــد« )همــو
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یــد: مــن هــم ایــن ســفال کــه دســت خط  یم. عــمرو بــن عــاص می‌گو نــدار
عمــر بــن خطــاب روی آن بــود را در نیــل انــداختم و رود نیــل دیگــر بعــد 
از آن متوقــف و خشــکیده نشــد« )الــرازی، 1420، ج21، ص433(.

یسد:  تاج‌الدین سبکی از علمای مشهور اهل‌سنت ذیل این روایت می‌نو
ــا  ــرار می‌دهــد و ب ــل را مخاطــب ق ــه آب رود نی ــه عمــر چگون ــگاه کــن ک »ن
او مکاتبــه می‌کنــد و بــا زمین صحبــت می‌کنــد و او راتأدیــب می‌کنــد! اگــر 
ینی آقــای عمــر بــن خطــاب  یــر بــار ولایــت تــکو یــک آدم مــغرور کــه ز
یــد: اینکــه از عمــر نقــل می‌کنیــد، روایــت و اصــل و  نمــی‌رود، بگو
ــر  پ ــر بال‌و یشــه‌اش در ســنت کجاســت، بگــو: ای کســی کــه تحت‌تأثی ر
جهالــت گرفتــار شــدی و پرواز مــی‌کنی، آیــا از جنــاب فــاروق می‌خواهــی 
یشــه اسلامــی بــگیری و آیــه و روایــت از او می‌خواهــی؟«  اصــل و ر

)الســبکی، 1413، ج2، ص326(.

ــا  ــه آمــد و مــردم هــم وحشــت کردنــد. جنــاب عمــر هــم ب ــه زلزل مورد دوم: در زمــان خلافــت عمــر در مدین

« زمین هــم ســاکت و آرام شــد و از  یانــه‌اش بــر زمین کوبیــد و گفــت: »بــه اذن الله ســاکت بــاش و تــکان نخور تاز

ــرازی، 1420، ج21، ص433(. آن بــه بعــد دیگــر زلزلــه‌ای در مدینــه نیامــده اســت )ال

مورد ســوم: آتــش‌سوزی در برخــی از خانه‌هــای مدینــه رخ داد. عمــر دســت خطــی نوشــت: »ای آتــش بــه 

اذن الله آرام بــاش«. ایــن نوشــته را در آتــش انداختنــد و در همــان لحظــه آتــش خامــوش شــد )همــان(.

بنابرایــن، باتوجه‌بــه ایــن مــوارد در اقــوال علمــا و بزرگان اهل‌ســنت، این‎گونــه بــه نظــر می‎رســد کــه 

یــان داشــته  یــن توســط بزرگان و خلفــای اهل‌ســنت مشــکلی نــدارد و در سیــره ســلف جر تصرفــات در عــالم تکو

اســت؛ بــه همین جهــت تصرفــات ائمــه اثنی‌عشــر؟عهم؟و عقیــده شیعیــان بــه ایــن تصرفــات بــرای ایشــان، 

مشــتمل شــرک و غلــو نمی‌گــردد.

ب( پاسخ حلی:

ممکــن اســت کســی اشــکال کنــد مــوارد تصرفــات خلفــا و برخــی دیگــر کــه بــه دســت مــا رسیــده اســت، بــه 
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اذن و اراده الهــی صورت گرفتــه اســت. در پاســخ گفتــه می‌شــود تصرفــات ائمه؟عهم؟هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 

نیســت و شیعیــان نیــز تصرفــات ائمــه را تحــت مشیــت و اذن الهــی می‌داننــد. ایــن ادعــا در مــتون روایــات 

ــه اشــاره خواهــد شــد: ــواردی در ادام ــه م ــه چشــم مــی‌خورد ک ــه‌روشنی ب ــان ب شیعی

یــد؟  یــد: »خدمــت امــام باقــر و امــام صــادق؟عهما؟ رفتم و عــرض کــردم: شمــا وارث پیامبر ابی بصیــر گو

فرمــود: آری. عــرض کــردم: پیامبــر نیــز وارث تمــام انبیــاء بــود و هــر آنچــه آن‌هــا می‌دانســتند، او نیــز می‌دانســت؟ 

فرمــود: آری، عــرض کــردم: شمــا می‌توانیــد مــرده را زنــده کنیــد و کور و پیــس را شــفا دهیــد؟ فرمــود: }بلی بــا اجــازه 

، 1400، ص624(. خــدا{... الی الــخ« )ابــن صفــار

 تحــت اراده الهــی معــرفی می‌کنــد و 
ً
یــر اراده ائمــه را مســتقیماً امــام زمــان )عــج( ذیــل آیــه 29 سوره مبارکــه تکو

می‌فرمایــد: »دل‌هــای مــا ظروفی بــرای خواســت خداســت. اگــر خــدا چیزی را اراده کنــد و بخواهــد، مــا نیــز اراده 

خــواهیم کــرد و خــواهیم خواســت. ســپس آیــه مــذکور را تلاوت فرمودنــد« )طــوسی، 1411، ج1، ص247(.

ــر ایــن اســت  ــار بــه چشــم مــی‌خورد، دال ب ایــن روایــات و روایــات مشــابه کــه در مــتون روایی شیعــه بسی

یــش را تحــت مشیــت و در طول اراده الهــی می‌دانســتند؛ بنابرایــن، ایــن‌  کــه ائمه؟عهم؟تصرفــات و اراده خو

تصرفــات ارتباطی بــا شــرک و غلــو نــدارد و اتهامات ناصــر القفــاری بــرای شیعیــان حقیقی جــاری نیســت. نگاه 

بــوط بــه غلات از منتســبین شیعــه اســت کــه اهل‌بیت؟عهم؟بارهــا بــه مبــارزه بــا  اســتقلالی بــه تصرفــات ائمــه، مر

آنــان پرداخته‌انــد.

کت ائمه؟عهم؟با خداوند در اسماء و صفات 2-2.انتساب شرا

ناصر القفاری اذعان دارد که شیعیان اسمــــاء و صفات الهی را برای ائمه اثنی‌عشر ثابت می‌دانند و این از 

موارد غلو و تجاوز به مقام الهی خداوند است.

یســد: »بــرای شیعــه در عقیــده ایشــان بــه اسمــاء و صفــات خداونــد چهــار ضلالــت وجــود دارد  وی می‌نو

کــه یکــی از آن‌هــا توصیــف ائمه؟عهم؟بــه اسمــاء و صفــات الهــی اســت؛ همان‌گونــه کــه علمــای شیعــه ماننــد شیــخ 

، ظاهــر و باطــن، محیی و ممیــت و... بــه اهل‌بیت؟عهم؟نســبت می‌دهنــد و از  کلینی صفــاتی را ماننــد اول و آخــر

آنــان ایــن مــوارد را نقــل می‌کننــد« )القفــاری، 1414، ج2، صــص560-527(.
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2-2-1. بررسی و نقد

یک خداوند  همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، شیعیان در هیچ ‌یک از شئون ربانی و الهی، ائمه؟عهم؟را شر

نمی‌دانند، چراکه صفات و اسمــــاء الهی مســــتقلاً بر ائمه؟عهم؟اطلاق نمی‌شــــود. در واقع این اسماء و صفات به 

واسطه مقام و شأنی که ائمه؟عهم؟نزد پروردگار دارند، از سوی خداوند به آن‌ها اعطا شده است و انتساب اسماء 

و صفات در طول مشیت و اراده الهی و به خواست خداوند بوده است، نه در عرض آن.

بــوط مشــخص  برخــی از آن صفــات بــه اشــخاص دیــگری نیــز نســبت داده می‌شــود. بــا تأمــل در آیــات مر

می‌شــود کــه تحقــق اسمــاء الهــی بــرای اشــخاص بــا اذن و اراده وی صورت گرفتــه اســت و دال بــر غلــو و شــرک 

نیســت:

مورد اول: خداونــد در سوره زمــر می‌فرمایــد: »الله یتــوفی الانفــس حین موتهــا«؛ خداونــد ارواح را به هنگام 

کــم ملــک المــوت الــذی وکل بکــم«؛  مــرگ قبــض روح می‌کنــد. ســپس در سوره ســجده می‌فرمایــد: »قــل یتوفا

بگــو: فرشــته مــرگ کــه بــر شمــا مــأمور شــده روح شمــا را می‌گیــرد.

مورد دوم: خداونــد در سوره بقــره می‌فرمایــد: »ربی الــذی یحیی و یمیــت«؛ پروردگاری کــه زنــده می‌کنــد و 

می‌میرانــد. ســپس در سوره آل‌عمــران از قول حضــرت عیســی علینبیناوآله‌وعلیه‌الــسلام می‌فرمایــد: »و احــی 

المــوتی بــاذن الله«؛ و مــردگان را بــه اذن خــدا زنــده مــی‌کنم.

مورد ســوم: خداونــدی کــه می‌فرمایــد مــن خالــق تمــام هــستی‌ام، عیســی را در سوره آل‌عمــران به‌عنــوان 

.» ــر ــه الطی ــق لکــم مــن الــطین کهیئ ــد: »انی اخل ــده معــرفی می‌کن ــق پرن خال

 خداونــد عــالم گاهــی امری را مســتقیم بــه خــود، گاهــی بــه ملائکــه و گاهــی بــه گرداننــدگان هــستی نســبت 

ــت وی وابســته اســت.  ــه اراده و مشی ــال خــدا اســت و ب ــرقی نیســت؛ همــه م ــن نســبت‌ها ف ــان ای می‌دهــد. می

تمــام اسمــاء و صفــاتی کــه بــه ائمه؟عهم؟بــه واســطه افعــال ایشــان نســبت داده می‌شــود، بــه اذن الهــی اســت و در 

ــال اســت. ــد متع حقیقــت همــه‌اش از آن خداون

2-3. انتساب صفات پیامبران به امامان؟عهم؟

یک می‌دانند و برخی از  ناصر القفاری ادعا دارد که شیعیان، ائمه؟عهم؟را در بحث نبوت با پیامبر )ص( شر
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صفات انبیا مانند علم غیب و عصمت را برای ایشان ثابت می‌دانند.این مصداق غلو و خروج از حد است. 

در ادامه ادعا این نقد و بررسی می‌شود:

کت ائمه؟عهم؟با پیامبران 2-3-1.یکسان‌انگاری و شرا
ناصر القفاری: »رافضه در حب علی ؟ع؟غلو می‌کنند و قائل به شـراکت علی ؟ع؟با پیامبر ؟ص؟در .1 

امر نبوت هستند« )القفاری، 1414، ج3، ص1255(.
روافض حتی پا را از این هم فراتر گذاشـته و مسـئله تفضیل و برتری ائمه؟عهم؟بر انبیا مطرح کرده‌اند .2 

کـه ایـن عین مذهب آنهاسـت )القفـاری، 1414، ج3، ص98(.
چنـد .3  بـه  شـیعیان  تقسیم  از  ائمه؟عهم؟بعـد  بـر  انبیـاء  افضلیـت  مسـئله  در  دیگـر  جـایی  در  وی 

یـه بـه غلـو نسـبت بـه  یسـد: تمـام ایـن مذاهـب و اقـوال بـا تالش شـیوخ دولـت صفو گـروه می‌نو
ائمه؟عهم؟رسـیده‌اند، تا‌جایی‌کـه علامـه مجلسـی؟ره؟ در بحارالانـوار آورده اسـت: پیامبـر اولی العـزم، 
اولی العـزم نشـده اسـت، مگـر بـه واسـطه محبـت ائمـه؟عهم؟؛ حیت پیامبـر گرامـی اسالم ؟ص؟نیز این 

ج2، ص617(. قاعـده مسـتثنی نبـوده اسـت )القفـاری، 1414، 

2-3-2.بررسی و نقد:

الف( پاسخ نقضی:

 در این مسـئله، مـوارد نقضی از غلو اهل‌سـنت نسـبت به شـراکت خلیفـه دوم بـا نبی مکـرم اسلام؟ص؟در 

یم: مسـئله نبوت و وحـی وجـود دارد که بـه آن می‌پـرداز

ترمــذی در روایتی از رسول خــدا نقــل می‌کنــد: »اگــر قــرار باشــد بعــد از مــن پیامــبری مبعــوث شــود، همانــا 

او عمــر بــن خطــاب خواهــد بــود« )الترمــذی، 1395، ج5، ص619(.

همچنین منتقدین به سلفیه از بزرگان اهل‌سنت نیز مواردی از این روایات را ذکر کرده‌اند:

یســد: »رسول خــدا ؟ص؟فرمودنــد: اگــر مــن بــه پیامــبری مبعــوث نمی‌شــدم،  فخــر رازی در تفسیــرش می‌نو

 تــو مبعــوث می‌شــدی...« )الــرازی، 1420، ج16، ص115(.
ً
، قطعــاً ای عمــر
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ابــن ابی‌الحدیــد معتــزلی نقــل می‌کنــد: »هــر وقــت جبرئیــل در نزول وحــی تأخیــر می‌کــرد، مــن گمــان 

می‌کــردم کــه وحــی بــر عمــر نــازل شــده اســت« )ابــن ابی‌الحدیــد، بی تــا، ج12، ص178(.

پذیر نیست. روایات فوق، مواردی است که اهل‌سنت آورده‌اند و انکار

ب( پاسخ حلی:

شیعیــان در هیچ‌یــک از شــئون نبــوت شــراکتی بــرای ائمــه بــا نبی مکــرم اسلام ؟ص؟قائــل نیســتند و لزوم 

تبعیــت از ائمــه؟عهم؟را بــه ســبب جایــگاه امامــت و جانــشینی آن‌هــا از نبی مکــرم اسلام می‌داننــد. بــه ایــن مهــم 

یــن ایــن ادلــه حدیــث منزلــت اســت کــه در  در آیــات قــرآن و روایــات نــبوی، فــراوان اشــاره شــده اســت. بارزتر

ــه شــده اســت: ــه آن پرداخت یــقین ب ــع فر مناب

ــل  ــث را نق ــن حدی ــن ماجــرا ای ــر در ای ــشینی علی ؟ع؟از پیامب ــوک و جان ــان ماجــرای تب بخــاری ضمــن بی

یســد: »پیامبــر خــدا بــه علی فرمــود: آیــا راضی نمی‌بــاشی کــه منزلــت تــو در نــزد مــن هماننــد  می‌کنــد و می‌نو

منزلت هــارون در نزد مــوسی باشــد؛ الا اینکــه بعــد از مــن پیامــبری وجــود نــدارد« )بخــاری، 1422، ج6، ص3(.

مســلم در کتابــش همین حدیــث را از وجــود نبی مکــرم اسلام نســبت بــه علی ؟ع؟ذکــر می‌کنــد و آن را 

صحیــح می‌شمــارد )مســلم، ج4، ص1870(. 

ــه خــود،  ــد ک ــث اذعــان دارن ــن حدی ــر صحــت ای ــز ب ــاری از بزرگان و علمــای اهل‌ســنت نی همچــنین بسی

یــن دلیــل بــر بحــث خاتمیــت و اتمــام نبــوت بــه وجــود نبی مکــرم اسلام ؟ص؟اســت. بزرگ‌تر

کلینی، از علمــای بنــام شیعــه، حدیــث منزلــت را در ماجــرای اســتجابت اولین فرمــان پیامبــر ؟ص؟مــبنی بــر 

پذیــرش دیــن اسلام می‌دانــد و در ادامــه از علی ؟ع؟ به‌‌عنــوان اولین فــرد مســلمان در ایــن واقعــه یــاد می‌کنــد 

)کلینی، 1407، ج8، ص107(.

صــدوق در روایــت مفــصلی از پیامبــر گرامــی اسلام ؟ص؟بــه نقــل از ام‌ســلمه بــه همین عبــارت حدیــث 

یــه، بی‌تــا، ج1، ص66(. منزلــت اشــاره و آن را نقــل می‌کنــد )ابــن بابو

ایــن روایــت در بسیــاری از کتــب شیعیــان موجــود اســت. علاوه‌بــر حدیــث منزلــت، ائمــه؟عهم؟در عبــارات 
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مختــلفی خاتمیــت رسول گرامــی اسلام را مــطرح می‌کننــد. حضــرت صــادق ؟ع؟در ایــن بحــث می‌فرمایــد: 

»خداوند متعــال بــا پیغمبــر شمــا پیغمبــران را خاتمــه داد پــس از او هرگــز پیامــبری نباشــد و با کتاب شمــا بــه کتب 

آسمــانی پایــان داد... الی الــخ« )کلینی، 1407، ج1، ص269(.

باتوجه‌بــه ادلــه بــالا بحــث خاتمیــت نبــوت بــه وجــود نبی مکــرم اسلام روشــن می‌گــردد؛ امــا ثبــوت امامــت، 

شــئون امامــت و صفــات امــام در جــای 1خــودش بــه اثبــات رسیــده و بیــان آن از اهــداف تحقیــق حاضــر خــارج 

اســت.

2-4. انتساب مبالغه و زیاده‌روی در صفات ائمه؟عهم؟:

ناصر القفاری در خصوص برخی اوصاف همچون علم و عصمت بر این باور است که شیعه غالی است. 

الف( صفت علم
یسد: وی در خصوص علم می نو

»تعــمیمدادن علــم کامــل بــه قــرآن بــه ائمــه؟عهم؟از مــوارد غلــو فاحــش 
یــد: از آنچــه خداونــد  یــر طــبری می‌گو اســت؛ همان‌گونــه کــه ابــن جر
یــل آن پی نمی‌بــرد، مگــر  متعــال در قــرآن نــازل کــرده اســت، کســی بــه تأو
بــا واســطه آنچــه رسول مکــرم اسلام بیــان فرمــوده باشــند. از شــرایع دیــن 
یــل  هماننــد اوامــر و نواهــی و حلال و حــرام، احــدی از خلــق خــدا تأو
آن را نمی‌دانــد، مگــر بــا بیــان رسول و رسول نیــز از آن اطلاع نــدارد، 
مگــر بــه واســطه وحــی از سوی خداونــد متعــال« )القفــاری، 1414، ج1، 

ص143(.

یســد: »رافضــه در محبــت علی ؟ع؟غلــو کرده‌انــد؛ چراکــه بــرای ائمــه از فرزنــدان وی  در جــای دیــگری می‌نو

ــر ایــن بــاور اســت کــه  ــز ب قائــل بــه علــم غیــب هســتند« )همــو، ص1255(. در خصــوص مســئله عصمــت نی

یــن شیعــه قائــل بــه عصمــت مطلــق )دوری از هرگونــه فرامــوشی و اشــتباه( بــرای ائمه؟عهم؟هســتند و ایــن  متأخر

نهایــت غلــو اســت )همــو، ص1113(.

1. بــرای مطالعــه بیشــتر بــه کتــب موجــود شیعــه در ایــن زمینــه از جملــه احقــاق الحــق و ازهــاق الباطــل، الغدیــر فــی الکتــاب و الســنه و الادب، 
الشــافی فــی الامامــه مراجعــه نماییــد. 
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2-4-1.بررسی و نقد:

الف( پاسخ نقضی:

اگــر شیعیــان بــا وجــود نســبت صفــت علــم غیــب بــه ائمــه اثنی‌عشــر؟عهم؟غالی و مشــرک هســتند، 

اهل‌ســنت نیــز همان‌گونه‌انــد؛ چراکــه خــود ابــن تیمیــه کــه شیعیــان را متهــم بــه غلــو در ایــن بــاره می‌کنــد، برخــی 

از صحابــه و تابــعین را عــالم بــه علــم غیــب می‌دانــد. اگــر علــم بــه غیــب و اخبــار از آن مختــص خــدا و بــه ســبب 

وحــی بــرای رسول اســت، نبایــد هیــچ فــردی از افــراد از آن باخبــر باشــد.

یســد: »خبــردادن از امور غیــب فقــط مخصــوص علی نیســت، بلکــه تابــعین  ابــن تیمیــه در ایــن بــاره می‌نو

یــره و دیگــر صحابــه  ــر داده‌انــد. حذیفــه و ابوهر ــر علی از غیــب خب ابوبکــر و عمــر و عثمــان هــم چندیــن براب

ــه، 1406، ج8، ص135(. ــر داده‌انــد« )ابــن تیمی ــر علی از غیــب خب چندیــن براب

ید:  یه از شاگردان ابن تیمیه می‌گو ابن قیم جوز
یــاد از غیــب خبــر مــی‌داد؛ حتی در برخــی  »اســتاد مــا ابــن تیمیــه خیلی ز
مــوارد از لوح محفــوظ خبــر مــی‌داد. قضیــه حملــه مــغول را ابــن تیمیــه خبــر 
داده بــود؛ بــه او گــفتم: تحلیل‌گــران سیــاسی بــر خلاف شمــا نظــر داده‌انــد! 
او گفــت: مــن در لوح محفــوظ خوانــده‌ام کــه قــوم مــغول ایــن کار را انجــام 
می‌دهنــد. نظــر ابــن تیمیــه هــم مطابــق بــا واقــع درآمــد. حتی ابــن تیمیــه 
چندیــن بــار از آینــده خــود مــن خبــر داد و همــان هــم اتفــاق افتــاد. خیلی 
از خبرهــایی را کــه داده بــود، دیــده‌ام و در انتظــار برخــی از آنهــایی کــه 

هــنوز رخ نــداده، نشســته‌ام« )ابــن قیم، 1416، ج2، ص489(.

ب( پاسخ حلی:

علــم بــه غیــب و اخبــار از آن، بــه اعتقــاد شیعیــان دانشــی اســت کــه از سوی خداونــد متعــال و نبی 

مکــرم اسلام ؟ص؟بــه علی ؟ع؟و از او بــه فرزندانــش تعــلیم داده شــده اســت.این‌گونه نیســت کــه علــم ائمــه 

اثنی‌عشر؟عهم؟مســتقلاً از سوی ایشــان و یــا جامــع و نامحــدود بــه میــزان علــم الهــی باشــد. ایــن مــوضوع در 

روایــات ائمــه بــه‌روشنی دیــده می‌شــود:
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ــد؟ حضــرت جــواب  ــب می‌دان ــم غی ــام عل ــا ام ــد: آی ــام صــادق ؟ع؟ســؤال پرسی مورد اول: شــخصی از ام

ــار قمــی، 1400، ص719(. ــد )صف ــر بخواهــد خــدا او را عــالم می‌کن ــا اگ ــدارد؛ ام ــب ن ــم غی ــد: امــام عل دادن

یــق تعــلیم دیدنــد  مورد دوم: پیامبــر آنچــه آموخــت بــه علی ؟ع؟آموزش داد و ائمه؟عهم؟نیــز از ایــن طر

ج1، ص256(. )کلینی، 1407، 

مورد سـوم: امـام باقر ؟ع؟فرمـود: علـم خداوند بر دو قسـم اسـت: علمـی کـه جزو او آن را نمی‌دانـد و علمی 

که او را بـه ملائکـه و انبیا تعـلیم داده اسـت و آنچچه کـه انبیـا و ملائکـه از آن با خبرنـد، ما نیـز مـی‌دانیم )همان(.

یــق تعــلیم از رسول خدا؟ص؟کــه  از مــوارد بــالا مشــخص می‌شــود کــه اولاً علــم ائمــه اکتســابی اســت و از طر

 
ً
 علــم غیــب اســتقلالی از ائمــه نفی می‌شــود؛ ثالثــاً

ً
عــالم بــه غیــب بــوده اســت، حاصــل شــده اســت؛ ثانیــاً

یــایی خداونــد اســت  محدودیــت علــم ائمــه، آشــکار بــه چشــم مــی‌خورد؛ چراکــه برخــی از علــوم مختــص ذات کبر

کــه احــدی از آن خبــر نــدارد. ایــن نــکات، در روایــات متعــدد و مشــابه نیــز بسیــار بــه چشــم مــی‌خورد کــه بــر 

متتبــع منصــف پوشیــده نمی‌مانــد.

بنابرایــن، وهابیــت درصــدد آن اســت کــه علــوم ائمــه را ماننــد علــوم الهــی، نامحــدود و مســتقل جلــوه دهــد تــا 

شــرک و غلــو پدیــدار گــردد کــه بــرخلاف معتقــدات شیعیــان و روایــات ائمــه بزرگــوار اســت.

ب( صفت عصمت

بررسی و نقد:

یف عصمت گذشت، دو نکته به دست می‌آید:  یفی که در ذیل مفهوم‌شناسی در تعر از مجموع تعار

اولاً: عصمــت ملکــه‌ای نفســانی اســت کــه منشــأ الهــی دارد، لــطفی از جانــب خداســت و آن را بــه هــر کســی 

کــه بخواهــد اعطــا خواهــد کــرد.

: کســی کــه معصــوم اســت، مجــبور بــه انجام‌نــدادن گنــاه نیســت؛ بلکــه درعینحــال کــه قــدرت بــر انجام 
ً
ثانیــاً

گنــاه دارد، بــه لطــف و توفیــق خداونــد از انجــام آن خــودداری می‌کنــد.

یــن دلیــل بــر وجــود عصمــت ائمــه بــه معنــای بــالا،  حــال کــه مــراد مــا از عصمــت روشــن گردیــد، بارزتر
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آیــه تطهیــر اســت کــه خداونــد اهل‌بیــت پیامبــر؟عهم؟را از هرگونــه رجــس و پلیــدی دور کــرده اســت و مصــداق 

یــقین بــه آن اشــاره شــده اســت، ائمــه؟عهم؟و اصحــاب کســاء هســتند. در  اهل‌بیــت، بنــا بــر آنچــه کــه در کتــب فر

یم: ـپرداز ـشده می ـموارد اشاره ـبه ـ اداــمه ـ

ــر روی  ــد و ب ــگام بیرون رفتن ــح هن ــه رسول خــدا ؟ص؟صب یســد: »عایشــه گفــت ک مســلم نیشــابوری می‌نو

یــر عبــا گرفــت؛  دوش ایشــان عبــایی طرح‌دار از موی سیــاه بــود. پــس حســن بــن علی ؟ع؟آمــد، او را در ز

یــر عبــا گرفــت؛ پــس علی ؟ع؟آمــد و او را نیــز وارد کــرد. ســپس فرمــود: خداونــد  پــس حــسین ؟ع؟آمــد و او را ز

می‌خواهــد شمــا اهل‌بیــت را از پلیدی‌هــا دور کنــد و شمــا را پــاک نمایــد« )مســلم، بی‌تــا، ج4، ص1883(.

ترمــذی در روایتی از ام‌ســلمه نقــل می‌کنــد: »ام‌ســلمه همســر رسول خــدا ؟ص؟فرمــود: رسول خــدا ؟ص؟بــر 

روی حســن، حــسین، علی و فاطمه؟عهم؟عبــایی کشیــد، ســپس فرمــود: کــه خداونــد ایشــان اهل‌بیــت 

یــد: از رسول خــدا  مــن و نزدیــکان مــن هســتند از ایشــان پلیــدی را ببــر و ایشــان را پــاک گــردان. ام‌ســلمه گو

؟ص؟پرسیــدم آیــا مــن همــراه ایشــان هــستم از اهــل‌بیتم؟ فرمودنــد: تــو بــر خوبی هــستی از اهل‌بیــت نیــستی؛ امــا 

یــن روایــت در ایــن زمینــه اســت )ترمــذی، بی‌تــا، ج5، ص699(. از نیــکانی«. ترمــذی گفتــه اســت کــه ایــن بهتر

باتوجه‌بــه ایــن مــوارد انکارنشــدنی، مشــخص می‌شــود کــه مســئله عصمــت ائمــه )دوری از هــر گونــه 

رجــس و پلیــدی( امری الهــی اســت و ارتباطــی بــه بشــر نــدارد؛ درنتیجــه، انتســاب ائمــه بــه آن باعــث شــرک و 

غلــو نخواهــد شــد.

2-5.انتساب خصوصیات زندگان به مردگان

ناصر القفاری بر این باور است که همانا برای مســــلمانان کعبهٔٔ واحدی است که در نمازها و دعاهایشان 

به‌سوی او توجه می‌کنند و به‌دور او در طواف‌اند؛ اما برای شیعیان مشــــاهد و قبوری است که با ائمه مرده در 

آنجا در ارتباط هســــتند و این قبور را برابر با بیت‌الله و بلکه بافضیلت‌تر از آن می‌دانند. در این مکان‌ها شرک 

صورت می‌گیرد و توحید منهدم می‌گردد )القفاری، 1414، ج2، ص478(.

2-5-1. بررسی و نقد:

الف( پاسخ نقضی:

یم مردگان و واسطه‌دانستن آن‌ها نزد خداوند متعال از مصادیق شرک و غلو به شمار می‌آید، موارد  اگر تکر
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یم خلفا نســــبت به نبی مکرّّم اسلام بعد از رحلت ایشان و اقوال علمای اهل‌ســــنت در جواز این مسئله  تکر

چگونه توجیه می‌شود؟

گاهــی ابوبکــر از رحلــت  یســد: »پــس از انتشــار خبــر فــوت پیامبــر اکــرم در شــهر مدینــه و آ بخــاری می‌نو

آن حضــرت از محــل ســکونتش حرکــت کــرد و خــودش را بــه مــنزل پیامبــر رســاند...« )بخــاری، 1422، ج2، 

ص71(.

یــد: »ابوبکــر گفــت: اذکرنــا یــا محمــد عنــد  ینی دحلان مــفتی شــهر مکــه در ادامــه نقــل ایــن حدیــث می‌گو ز

ینی  بــک و لنکــن علی بالــک{ ای پیامبــر خــدا، در پیشــگاه پروردگارت مــا را یــاد کــن و فرامــوش نفرمــا« )ز ر

دحلان، 1396ش، ص34(.

علی ؟ع؟هنگامــی کــه بــدن مطهــر رسول خــدا ؟ص؟را غســل مــی‌داد، آن حضــرت را مخاطــب قــرار داد و 

عــرض کــرد: »ای رسول خــدا، پــدر و مــادرم بــه فدایــت بــاد؛ بــا مــرگ تــو وحــی الهــی و پیام‌هــای آسمــانی قطــع 

ــه 235(. « )نهج‌البلاغــه، خطب ــر ــاد نب ــا را از ی ــاش و م ــزد پروردگارت ب ــا ن ــادآور م شــد... ی

در ایــن دو مورد و مــوارد دیگــر کــه بــر متتبــع پوشیــده نمی‌مانــد، سیــره خلفــا بــر واســطه‌ قــراردادن پیامبــر بعد 

از رحلــت و توســل بــه وی بــوده اســت؛ حال‌آنکــه وهابیــت و ناصــر القفــاری بــرخلاف سیــره خلفــاء بــر انــکار 

ایــن واســطه‌گری اصــرار دارنــد.

منــاوی، از علمــای بــه نــام اهل‌ســنت، ایــن تعبیــر را ذکرمــی کنــد: جایــز و نیکــو اســت توســل و اســتغاثه و 

طلــب شــفاعت از پیامبــر و جایــز و نیکوبــودن توســل و اســتغاثه و طلــب شــفاعت از پیامبــر بــرای هــر انســان 

ــاوی، 1415ق، ج2، ص170(. ــن‌داری روشــن و واضــح اســت )من دی

ب( پاسخ حلی:

یــقین بــه حیــات مــردگان پــس از مــرگ و ارتبــاط آن‌هــا بــا  در آیــات قــرآن و روایــات موجــود در کتــب فر

یــارت و توســل مــردگان،  افــرادی کــه آن‌هــا را مخاطــب قــرار می‌دهنــد، اشــاره شــده اســت و این‌گونــه نیســت کــه ز

ــوده باشــد. ــو در حــق آن‌هــا ب غل
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خداونــد در سوره مائــده می‌فرمایــد: »ای مؤمــنین تقــوای الهــی پیشــه کنیــد و بین خــود و خدایتــان وسیلــه 

قــرار دهیــد« )مائــده/35(. در اینجــا وسیلــه مقیــد نشــده اســت؛ بلکــه می‌توانــد چــه در زمان حیــات و چــه بعد 

از حیــات محقــق شــود.

یــان یــا ارواح( کــه آنــان )به‌عنــوان معبــود(  در سوره اســراء نیــز می‌فرمایــد: »کســانی )از فرشــتگان یــا پر

می‌پرســتند، خــود ایشــان بــرای رفــع نیازمندی‌هایشــان بــه دنبــال واســطه‌ای بین خــود و خداونــد هســتند، تــا 

کدامشــان بــه خداونــد نزدیک‌تــر باشــد...« )اســراء/57(.

ــادت بت‌پرســتان بودنــد،  یســد: »تمــام کســانی کــه مورد عب ــه می‌نو آلــوسی از علمــای وهــابی ذیــل ایــن آی

ــن  ــه ای ــر ماســت و حال‌آنکــه ب ــال، پیامب ــد متع ــان آن‌هــا و خداون ــر و ملائکــه، واســطه می ی ــل عیســی و عز مث

یــر و عیســی و ملائکــه و خداونــد اســت، بلکــه  مطلــب توجــه نداشــتند. نه‌‌تنهــا پیامبــر مــا واســطه بین عز

ایشــان واســطه بین همــه موجــودات و خداونــد عــالم در گــرفتن فیــض الهــی اســت«. وی در ادامــه نقــل می‌کند: 

یــده نشــده بــود« )آلــوسی،  »رسول اکــرم پیامبــر بــود؛ درحالی‌کــه حضــرت آدم هــنوز بین آب‌وگل بــوده و آفر

1415، ج8، ص120(.

ایــن مطالــب بــه‌وضوح دال بــر واســطه‌بودن پیامبــر مکــرم اسلام ؟ص؟در تمــام زمان‌هــا میــان خداونــد و 

ــن  ــه در ظاهــر از ای ــرادی ک ــه اف ــکار توســل و توجــه ب ــق در افاضــه فیوضــات الهــی اســت؛ در نتیجــه، ان خلائ

ــرآن اســت. ــاهیم ق ــکار مف ــد، ان ــا رفته‌ان دنی

کــم نیشــابوری در حــدیثی کــه آن را صحیــح می‌دانــد از قول عمــر بــن خطــاب نقــل می‌کنــد: »وقتی  حا

حضــرت آدم علی نبینــا و آلــه و؟ع؟ از بهشــت بیرون آمــد و متوجــه خطــای خــود شــد، بــه خداونــد عــالم گفــت: 

کــم نیشــابوری، 1411، ج2، ص672(. خدایــا تــو را بــه آبروی محمــد ؟ص؟ســوگند می‌دهــم کــه مــرا ببخشــی« )حا

ــه در ایــن عــالم مــاده  ــرادی ک ــا صــرف توســل و طلــب حاجــت از اف ــراد ب ــه اینکــه اف بنابرایــن، لازمــه قول ب

زندگــی نمی‌کننــد، مشــرک یــا غــالی توصیــف می‌شــوند، ایــن اســت کــه اشــخاصی مثــل حضــرت آدم، علی؟ع؟، 

ابوبکــر و... بــه دلایلی کــه پیش‌تــر ذکــر شــد، بایــد مشــرک یــا غــالی بــوده باشــند؛ درحالی‌کــه هیــچ یــک از 

ــوده اســت. ــزم نب ــه آن ملت ــه و ب ــعین چــنین چیزی را نگفت ــه و تاب صحاب
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البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه اخــتلاف در ایــن مــوضوع میــان شیعــه و ســلفیه ممــاتی )وهابیت 

و برخــی از دیوبندیــان( اســت. پاســخ‌های فوق نیــز ناظــر بــه ایــن گروه است.ســلفی‌های حیــاتی کــه قائــل بــه 
سمــاع مــوتی، حیــات پیامبــر بعــد از مــرگ و... هســتند از ایــن بحــث خارج‌انــد.1

در پایــان، برخــی احادیــث از ائمــه اثنی‌عشــر؟عهم؟و اقــوال علمــای شیعــه بــر رد غلــو و غلات ذکــر خواهــد 

شــد تــا مشــخص شــود ائمــه؟عهم؟و شیعیــان آن‌هــا نه‌تنهــا بــا غلات میانــه‌ای ندارنــد؛ بلکــه همــواره در طول 

ــا غلات برخاســته‌اند. ــه ب ــه معارضــه و مقابل ــخ ب ی تار

ییــد: مــا بندگانی هســتیم کــه تربیت شــده  بــاره مــا غلــو کنیــد؛ بگو امیرمؤمنــان علی ؟ع؟فرمودنــد: »مبــادا در

یــه، 1362، ج2، ص614(. ییــد« )ابــن بابو خدا هســتیم و ســپس در فضیلــت مــا هــر چــه می‌خواهیــد بگو

ین  یــرا غلات بدتر امــام صــادق ؟ع؟فرمودنــد: »جوانانتــان را از غلات برحــذر کنیــد تــا منحــرف نشــوند؛ ز

خلــق خــدا هســتند و عظمــت خــدا را پــایین آورده‌انــد و بــرای بنــدگان خــدا ادعــای ربوبیــت می‌کننــد و بــه خدا 

قســم غلات بدتر از یهــود و نصــاری و مجــوس و مشــرکین هســتند« )طــوسی، 1414، ج1، ص650(.

محقــق حلی: »غلات خــارج از اسلام هســتند، گرچــه دم از اسلام بزننــد« )محقــق حلی، 1407، ج1، 

ص98(.

علامــه حلی: »غلات هرچنــد کــه شــهادت بــه اسلام داده باشــند؛ امــا از اسلام خــارج هســتند« )علامــه 

حلی، 1412، ج1، ص152(.

 از اسلام خــارج هســتند و ذکــر آن‌هــا در فرق مســلمانان مجــاز اســت« 
ً
شــهید ثــانی: »غلات حقیقتــاً

)شــهید ثــانی، 1422، ج1، ص420(.

فاضــل هنــدی: »بــا غلات نمی‌تــوان ازدواج کــرد و از اسلام بــه ســبب الحادشــان خــارج هســتند« )فاضــل 

هنــدی، بی‌تــا، ج7، ص 84(.

1. برای مطالعه بیشتر به کتاب )دیدگاه علمای دیوبندی ایران و جهان در نقد سلفیت تکفیری( مراجعه نمایید.
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بسیــاری دیگــر از علمــای شیعــه نیــز اتفاق‌نظــر دارنــد کــه غلات خــارج از دیــن هســتند و احــکام اسلام را 

در حــق آنــان جــاری نمی‌داننــد. ایــن مــوضوع بــه‌روشنی در آثــار باقی‌مانــده از ایشــان بــه چشــم مــی‌خورد.
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نتیجه‌گیری� 
با بررسی و نقد ادعاهای ناصر القفاری در خصوص غالی‌پنداری شیعیان در مسئله امامت، نتایج ذیل 

حاصل شد:

ینی بــه ائمــه؟عهم؟، کــه بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات بــه اثبــات رسیــده اســت،  اولاً: انتســاب تصرفــات تــکو

نــاشی از اذن و اراده الهــی اســت و اســتقلالی در آن مــطرح نیســت؛ در نتیجــه، ایــن بــاور نه‌تنهــا مســتلزم شــرک 

یــده محســوب  در ربوبیــت نیســت، بلکــه تجلیبخــش طولی‌بــودن اراده خداونــد و عطــایی الهــی بــه اولیــای برگز

می‌شــود.

ــا ذات الهــی نیســت؛ بلکــه  ــرازی ب ــای هم‌ت ــه معن ــا خداونــد در برخــی صفــات ب : اشــتراک ائمه؟عهم؟ب
ً
ــاً ثانی

نشــان از تمایــز ایشــان بــه واســطه عطــای خــاص پروردگار دارد. ایــن مفهــوم کــه در قــرآن نیــز نمونه‌هــای آن 

مشــاهده می‌شــود، بیانگــر نظــام جامعــه طــولی اسمــاء و صفــات الهــی اســت.

یافــت وحــی، به  : بررسی مســتندات فوق نشــان می‌دهــد هیچ‌یــک از شــئون خــاص نبــوت، ماننــد در
ً
ثالثــاً

ــر اســت  یژگی‌هــای آنــان نــاشی از مقــام امامــت و جانــشینی پیامب ائمه؟عهم؟نســبت داده نشــده اســت؛ بلکــه و

کــه در چارچــوب مــتون بــه اثبــات رسیــده اســت.

یژگی‌هــای علــم گســترده و عصمــت ائمه؟عهم؟کــه بــر یکدیگــر اســتوارند، بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن  : و
ً
رابعــاً

یــقین، از موهبت‌هــای الهــی بــه شمــار می‌رونــد، نــه انتســابات بــشری؛ ازایــن‌رو، اعتقــاد بــه  و روایــات معتبــر فر

ایــن صفــات مصــداق غلــو محســوب نمی‌شــود.

ــقین  ی ــره عــملی ســلف و علمــای فر ــر اســاس سی ــر ؟ص؟و ائمه؟عهم؟ب ــبور پیامب ــارت ق ی : توســل و ز
ً
خامســاً

امری پذیرفتــه شــده و مــشروع اســت. ایــن رفتــار نــه بــه معنــای الوه‌پنــداری ائمــه؟عهم؟، بلکــه بــه مفهــوم 

یم اولیــای الهــی تفسیــر می‌شــود و فاقــد هرگونــه محتــوای غالیانــه اســت.  واســطه‌گری در فیــض و تــکر

ــه یافته‌هــای فوق، صحــت و اتقــان باورهــای شیعــی در مســئله امامــت و حتی تطبیــق گســترده  باتوجه‌ب

ایــن باورهــا بــا ســنت اسلامــی آشــکار می‌شــود. در مقابــل، ادعاهــای ناصــر القفــاری و دیگــر اندیــشوران 



ب
زخوانی انتقا



دی مستندا



ت ناصر ا


لقا
ارف
 پیرامون ی


لغ
آمیزبودن اعتقو



ا
ت شیعه در اد



سئله امامتم





141

ــتون دینی  ــات نادرســت از م ــاشی از قرائ ــر و ن ــد پشــتوانه اســتدلالی معتب ــه، فاق ــه شیع ــو ب وهــابی در اتهــام غل

اســت.

ایــن تحقیــق نشــان می‌دهــد باورهــای امامــت در مکتــب شیعــه، در چارچــوب ادلــه نــقلی و عــقلی، نه‌تنهــا 

غالیانــه نیســت، بلکــه خوانشــی همســاز بــا اصول توحیــدی، سیــره پیامبــر ؟ص؟، ائمــه؟عهم؟و صحــابی ایشــان 

ئـه می‌دـهـد. اراـ
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A Critical Reassessment of Nāsir al-Qafārī’s Evidences Concerning the 
Alleged Extremism of Shiʿi Beliefs on the Doctrine of Imamate

Seyyed Mohammad Sadegh Javadi1
Majid Fatemi Nejad2

 �Abstract

The charge of ghulūw—that is, attributing divine status to human figures—has consistent-
ly been leveled by leading Salafi figures, particularly Nāṣir al-Qafārī, against Shiʿi beliefs concern-
ing the doctrine of the Imamate. In his works, al-Qafārī has identified as clear manifestations of 
ghulūw such notions as the attribution of lordship (rubūbiyyah), the creation of acts (khalq al-af‘āl), 
the alleged sharing of the Imams (peace be upon them) with the Prophet (peace be upon him and 
his family) in the attribute of prophethood (nubuwwa), and the practice of seeking intercession 
(tawassul) through them, among similar claims. He maintains that such doctrines are absent in 
the practice (sīrah) of the righteous Salaf (al-salaf al-ṣāliḥ) and are considered Shi‘i innovations 
(bidʿah). Employing a descriptive-analytical methodology, this study first extracts and explicates 
Nāṣir al-Qafārī’s arguments, and then, through a critical examination of each of his claims on the 
basis of Qurʾānic sources, ḥadīths (prophetic and Imami traditions), and the scholarly views of both 
Islamic schools—particularly Sunni authorities—assesses whether these accusations genuinely 
correspond to the doctrinal foundations of Shiʿi belief. The findings of this research indicate that 
the Wahhabi claim of labeling Shiʿi doctrines as instances of ghulūw is not only unsupported by 
credible evidence, but that many of these beliefs are in fact deeply rooted within the broader 
Islamic tradition—even appearing in Sunni sources—and have been affirmed by scholars as well as 
embodied in established Muslim practice. Therefore, al-Qifārī’s critiques are largely grounded in an 
incomplete or stereotypical understanding of Shiʿi beliefs and lack scholarly fairness.

Keywords:  Imamate; Twelver Shiʿism; Ghulūw; Wahhabism; Nāṣir al-Qifārī.
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